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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ
حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ القاسمُسیّدناُوُنبیّناُأبیُع 
ُاللعنةُوُوُعلُّآلهُالطّیبینُالطّاهرینُ لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُأُ  ُلاُلِِ نَّک  ةُِلاجْت ن بْت ه  وب  ق  ُالْع  عْجِیل  ُت  وُْخِفْت  ُل  ُو  یْْ  ُخ  بِّ اُر  ُی  لُْلِِ نَّک  ُب  طَّلعِِین  ُالْم  فُّ ُأ خ  ُو  ُالنَّاظِرِین  ن  هْو 
مِینُ  ُالِْ کْر  م  ُأ کْر  ُو  ُالْْ اکمِِین  م  ُأ حْک  ُو  اترِِین  ُ.السَّ

  اگر ترس از تعجیل عقوبت تو داشتم ای پروردگار و ای خدای من از گناه به تحقیق اجتناب
خب دلیلی ندارد که اقدام کند نسبت به یک چیزی، و این نه به این جهت  وقتی انسان بترسد ،کردممی

مرتبه پایین قرار داری، یا در اطلاعی که نسبت به اعمال و رفتار و در است که تو در نظارت خودت 
کردار ما داری چندان وزن و حسابی در کارت نیست، بلکه به این جهت است ای پروردگار من که تو 

ترین ساتر و بهترین حاکم در مقام حکم و قضاوت و در مقام کرامت در مرتبه اعلی از به ،هستی ساتر
 بزرگواری قرار داری.

 ،و این عجیب است که چطور امام علیه السلام سه مرتبه پشت سر هم و یکی را مترتب بر دیگری
انی، بعد بهترین حاکم پوشدارد که تو بهترین ساتر هستی، مییعنی عرضه میتو، فرماید که خدایا اول می

داری و این سه تا پشت سر بعد بالاترین مقام کرامت را در مقام عفو و بخشش  ،هستی در مقام قضاوت
 شود.هم است که حالا اگر خدا توفیق داد مطالبی عرض می
و مسئله اشتباه این یک مطلب عادی است که  خبطدیشب خدمت رفقا عرض شد که این مسئله 

شان ای خدا رحمت کند مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه یک روز خدمت .شودسان حاصل میبرای ان
یعنی خود ایشان فرمودند که فلانی اینجا باشد که من با او کار دارم و من یک  ،بودم به طور خصوصی

کند، فرمودند یکی این بود که سالک گناه نمیهایی که میم در ضمن صحبتایشان بود ساعتی خدمت
این به  .گذردشود و وقتی که رجوع کند خدا میخطایی است که پیدا می ،شوداشتباهی است که پیدا می

ولی بعدها که  ،به این قضیه خیلی توجهی نکردیم ،من آن موقع خب ما توجهی نداشتیممسئله خیلی 
کند، پس این الک گناه نمیاین کلام کلام عجیبی است، س !روی این مسئله من فکر کردم دیدم که عجب

اسمش را چه بگذاریم؟ اگر قرار بر این  چیست؟ دهندبینیم انجام میدهیم و میچیزهایی که ما انجام می
خب دروغ دروغ است دیگر فرقی  ،گویداست که گناه نباشد پس چیست؟ یک وقتی یکی دروغ می
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تازه بعضی جاها حرمتش هم بیشتر کند دروغ حرام است، شما دروغ را هر جا بگویی حرام است نمی
جاها حرمتش بیشتر است، یک فرد متدین اگر دروغ بگوید حرمتش بیشتر است یا یک  هست، بعضی

 کدام حرمتش بیشتر است؟ ؟چنین مبالاتی ندارددمی که خیلی همآ
 ،سالهنی هفدهنوجواطور براساس مراتب فهم افراد از این مفهوم، فرض کنید که حالا یک و همین

 تر استحالا این بیاید فرض کنید که یک چیزی بگوید حالا این مهمساله بیست ،سالهشانزده ،سالههجده
ساله بیاید یک دروغ شصت ،یا اینکه یک مرد پنجاه (ندارد نه اینکه انسان بگوید ،این هم گناه داردالبته )

و بهره  ؟دارد و به آن حقیقت ظلمانی خودش نزدیکتر استکدورت بیشتری کدام از نظر رتبه  ؟بگوید
اساس  چون گناهان بر ؟بیشتری دارد از آن ظلمت و از آن کدورت که در این قضیه نهفته است

کند که دهد خودش احساس میآیند دیگر، وقتی انسان یک گناهی انجام میکدورتشان به حساب می
یعنی آن حالت گرفتگی  ،د، آن ظلمت گناه است آن ظلمتیک کدورتی پیدا کرد، یک ظلمتی پیدا کر

ای یا کار خلافی که انجام چنین مسئلهشود در هنگام گفتن یک همنفس و قبضی که برای انسان پیدا می
که در  یبسطگویند و حال ای است که به او گناه میشود آن همان مسئلهدهد، آن قبضی که پیدا میمی

این نیست که یک چیزی شما در نظر  ثوابشود، گفته می ثواب آنچیزی که به  شود همانمقابل پیدا می
گوید خب بسیار خب دفتر را بگیرید که تا یک عمل خیری انجام دادید و صحیح انجام دادید خداوند می

که در آنجا  یعوضگوید این طلبت در روز قیامت فلان نویسد و بعد میکند و آن عمل را آنجا میباز می
است چیز  ثوابهمان حالی که در آن موقع دارید همان  !نه ،برای تو مقرر شده در قبال این مسئله

 دیگری نیست. 
رسد به روز قیامت و تبدیل به همان کند تا میکش پیدا می ،کندو آن حال است که امتداد پیدا می

طور است وقتی شما یک کنید، گناه هم همینرا مشاهده می عوضشود که در آنجا شما آن می یعوض
طور نیست که خدا دفتر را باز کند به ملائکه سمت چپ بنویسید این عمل گناهی انجام بدهید این
همان حال  ،نه! رسیمطلبت در روز قیامت آنجا حسابت را می ،اش هم بسته شدخلاف انجام شد پرونده

یک نگاه کنند تا که اهل بصیرت هستند شناخته شده است،  برای افرادی)و همان حال کدورت  قبض
 .این حال خودش یعنی گناه (فهمندمی

خدا قرار داده و یکی از عرفا به شاگردانش گفته بود که بروید و ببینید که در جهنم چه چیزهایی  
حالا مشاهداتش و  بیایید و برای ما بازگو کنید، و هر کسی رفت یک چیزی آمد و گفت و این هم بر طبق

گفت من هیچی ندیدم، من یا حالا چیزهایی که خوانده بود و مطالبی که شنیده بود یکی از شاگردانش می
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بریم آنجا هیچی در جهنم ندیدم خدا جهنمی خلق نکرده گفتند چرا؟ گفت جهنم را ما با خودمان می
آن هیزمی و  ای و درهباشد و در یلیو یادوچیزی خلق کند به نام جهنم و یک  ،چیزی خدا خلق نکرده

چه چیزها و مسائل و اینها و الان در آنجا منتظر است در انتظار در آنجا ایستاده منتظر که فرض کنید 
ر گوییم پ، به جهنم می ﴾30 ،﴿قاست که بروند و صدای 

بده ببینیم بابا، کجا پر  ،گویی پر شدینصفی ریختی اینجا می چه پر شدی چهارتا و !گوید بهمی ؟شدی
  م!شد

طور هم هست و همین ...گفت من رفتم چیزی ندیدم خدا جهنمی خلق نکرده ما با خودماناو می
طرف و کند از این رفتن به آنیبریم در آنجا جهنم است، آن حالی که از ما استمرار پیدا مکه ما می چهآن

 ،شودخیال نکنیم در عوالم برزخ شخص صاف و پاک می ،رسد به قیامتطور عوالم برزخ تا میهمین
و بستگی که در آن هست همان حال امتداد  قبضآن حال کدورت، آن حال ظلمت، آن حال تکدر و  !نه

 کند تا روز قیامت. پیدا می
کردند اولی دومی سومی و بعد  غصبکومتش را گرفتند خلافتش را امیرالمومنین علیه السلام ح

خواست اعتراف کند و نمی ...کنند تا روز آخر آن دومی دست ازهم بعدها که خب چه کردند، نقل می
گفتند که و  نزدشآمدند  احتضاربه این خلافی که انجام شده بیاید و اعتراف بکند، و در همان لحظات 

توانم اصلا ببینم این ، من نمیتاُ یمُلاُوُاُ یحُاتحملهُلاگفت  !آخر است بیا اعتراف بکن اتلحظدیگر الان 
حالا هر  !میری باباتو که داری می ،خواهد آدماین چه می !عجب ]زنده باشم یا مرده[ بر خلافت است

گوید نه می ،تمام شدمیری میدیگر  ؟میری دیگر چراکردی این مدت، حالا که داری می ،کاری کردی
 .این ظلمت نفس و کدورت نفس ؟رسدیعنی این ظلمت به کجا می !اصلا

رسد اصلا آقا این دیگر این قلب بسته تان که آدم به یک جایی میدیشب عرض کردم خدمت
ا وقتی که بخواهد از آن روزنه نور را وارد کند، شمتا اینماند ای برایش نمیشود، دیگر روزنهمی
خواهید بر روی صفحه کاغذ یک چیزی بنویسید خب باید این صفحه کاغذ جا داشته باشد یا نداشته می

و م باشد؟ اگر همه صفحه کاغذ را شما برداشتید سیاه کردید با مرکب برداشتید همه را قشنگ یک قلم
 ؟خواهید مطلب بنویسیدش میخواهید بنویسید؟ کجایحالا کجایش می... کشیدید و بالا و پایین و

همه این صفحه را شما  ؟خواهید یک چیزی بنویسیدبنویسید، کجایش می اللهُبسمخواهید کجایش می
  .و سیاه کردیدمبرداشتید با قلم
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و سیاه متوانم من تمام صفحه دلم را با قلم، من نمیاتحملُلاگوید تواند و راست هم میلذا نمی
ومنین خلافت حق است، قبول این خلافت برای علی یعنی هنوز یک خرده اینجا کردم و خلافت امیرالم

گوید من گوید میمانده، یک خرده جایش سیاه نشده در حالی که همه جا سیاه شده، لذا راست هم می
که  شودگوید بله بله اصلا عثمان باید همین باشد اصلا نمیگویند عثمان، میب اگرتوانم، حالا اصلا نمی

کنند، در یک مسیر و اینها برای چرا؟ چون مثل همدیگر هستند، در یک خط دارند حرکت می باشد...ن
این یکی از  ،نگاه کنیم تمایلات خودمان را ببینیم به کدام سمت و سو است !ها ما خیلی مسئله مهم است

به مسائل به کدام طرف  مان ببیندتواند اینها را مورد توجه قرار بدهد، علاقههایی است که آدم میگرا
طرفداری خواهد یاز چه کسی مخواهد حمایت و رود، راجع به مسائل مختلف ببیند از چه کسی میمی

گوید من او را که دارد می یک وجه اشتراک، دهد این یک وجه اشتراکی این وسط هستکند، نشان می
خواهم این را می ،خواهم بکنمانتخاب میاین را  ،ام به او استتمایل به او دارم، علاقه ،خواهممی

این  یست؟خواهم این برای چرا می گزینش بکنم من آنو انتخاب را این  ،خواهمرا می آنگزینش کنم، 
گردد به اینجا همه این برمی !یعنی کشکی است؟ نه ؟به چه جهت است ؟گیردپی میروی چه عاملی 

 گردد به اینجا.برمی
که کردند از آن شخصی که آمده بود و چشمش به پیغمبر مرحوم آقا هم نقل می آن داستانی که

 !گفت رسول الله چقدر زیبا هستی چقدر قشنگ هستی، چه جمالی داری افتاده بودنشسته بودند 
تربیتی هم و چه آدم بی -گویی، بعد رفت یکی دیگر آمد راست می ،گوییحضرت فرمودند راست می

ات چهره چقدر چهره ،کریه است باللهُنعوذ !ات چهره مکدری استچقدر تو چهرهگفت  -بوده 
خب افراد تعجب کردند  .طور استگویی همینحضرت هم فرمودند راست می !نامناسبی هست

گویی به چه گویی، این درست میدرست  داری می ،گوییاست میگویند رحضرت به هر دو تا می
تو داری  ،چهره زشت است امگردد نه اینکه من چهرهگویی به این برمیرست میگردد؟ این دبرمی

کنی و این درست است، او هم دارد از تو داری از آن قلب خودت داری حکایت می ،گوییراست می
درجه و هر دو  180 متناقضیعنی دو نفر دو خبر  ،کند آن هم درست استقلب خودش حکایت می

 . بینندمیدر آینه چرا؟ هر دو دارند صورت خودشان را  ،دگویندارند راست می
کاسه را آب  ،رنگ ندارد ،ماندآب است مثل آب زلال می ،ای داردچهرهرسول خدا یک چهره بی

کند وقتی شما سرتان را ببرید رویش کی این رنگ پیدا می ،در کاسه نگاه  کنید هیچ رنگی ندارد ؟یداهدید
دهد؟ چهره من را نشان نشان می ه چیز راافتد روی این کاسه آب، کاسه چتان مین که ببرید چهرههمی
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این در دهد، سفید باشم خواهد باشد سیاه باشم در این سیاه نشان میام هر چه میدهد حالا من چهرهمی
طور ینه هم هماندهد آآب همان را نشان می ،به هر قسمی باشدو هر چه باشد  ،دهدسفید نشان می

 .دهدهمان را نشان می
الان این یک صورتی دارد و آن صورتش ابرو دارد بینی پس این رسول خدا که الان نشسته گرچه 

را دارد ولی به لحاظ این که آن سیرت رسول الله غلبه اینها همه چشم دارد، محاسن دارد، مو دارد،  ،دارد
رنگ شد یعنی کند، وقتی که بیرنگ میا تحت تاثیر آن سیرت بیآن صورت ر ،کند بر صورت اومی

د ندارد، قید ، چون تقیّحق اصلا رنگ ندارد ،حق رنگ  ندارد ،همان حق، حقی که هیچ رنگی ندارد
نشیند اگر از مصاحبت پیغمبر لذت برد آید کنار پیغمبر میرنگ شد آن شخصی که میوقتی که بی ،ندارد

 و از مصاحبت پیغمبر لذت نبرد ش این است که نزدیک پیغمبر است اگرمعنایش چیست؟ معنای
گوید زود بلند شویم برویم خواهد زود بلند شود برود، دو دقیقه نشسته میمیو اش سر رفت حوصله

معلوم  ،خواهد برودیم !روی میخ گرفته نشسته !نداهاصلا زیرش سیخ کرد بنشیند، توانددیگر اصلا نمی
در وجود خودش حق را  ،تواند حق را در کنار خودش بپذیردچرا؟ نمی ،کارش خیلی خراب استاست 
 :کندصحبت که می ،تواند بپذیرد، پیامبر آن صورت استنمی

 !تمامش کن بیا پایین دیگر !گوید باباچه دارد می -
دو دقیقه حرف زد  بابااِ! اما آن کسی که دلش در همان وادی است پیغمبر نیم ساعت حرف بزند  

 ،بینداین دو دقیقه را یک ساعت می ،بیندنیم ساعت را دو دقیقه می ؟زندچرا باز هم حرف نمی !تمام شد
 .آن سنگین است

و حقیقت پیغمبر و مقام انبساط نفس رسول  حالت روحانی پیغمبرکند آن پیغمبر که صحبت می 
در گیرد انگار مثل چکش دارند گیرد وقتی نمیاین نمی ،خوردیبه این مو کند ظهور می والله بروز 

رود مثل آب زلالی که حق به آن می آن، چکش استاین حق  ،خوردیعنی هی حق می، زنندمیسرش 
بر کلام پیغم .شودرود و تبدیل به طراوت و اینها میهی می ،شودشود و وارد خاک میباغچه میوارد 

است ولی چکش است، آن کلام پیغمبر است مثل آب باران است، مثل آن آب گوارایی است که تشنه 
گویند گویند هر دو راست میاینجاست که هر دو راست می ،کندخورد این تشنگی را برطرف میهی می

ن دستور پیغمبر همه اینها برای آن اولی که آن صورت پیغمبر، آن کلام پیغمبر، آن همنشینی پیغمبر، آ
کند و خود را استشمام میبه اصطلاح شمیم عطرآگینی است که انسان هی اصلا حکم روح و ریحان و 

لذا آن  .کارشان مشکل دارند به این کیفیت ولی به عکس آن افراد دیگری که خلاصه .بیندمستقیم نمی
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این  !توانم علی را در خلافت ببینم چه مرده باشم چه زندهمن اصلا نمی ،تاُ یمُلاُوُاُ یحُاتحملهُلاگوید می
-می اینهایی که در برزخ درست نیست حسابش را ـشود منتقل به برزخ میو شود حالت منتقل به قبر می

این کدورت نفسانی او در روز قیامت که موقع بروز و  ،شودطور بعد منتقل به قیامت میهمین ـرسند 
فرقش این  ،آید که او را فرا گرفتههای سوزانی درمیست آن حالت نفس هست به صورت شعلهظهور ا

کند وگرنه هیچ تفاوتی کند در روز قیامت  احساس میاست که در دنیا این سوزش را احساس نمی
لذا در قرآن هم داریم کند اصلا و ابدا. ندارد. به اندازه سر سوزنی در روز قیامت خدا آتش درست نمی

 ﴾54،﴿العنكبوت  ﴾49 ﴿التوبة،

آن دامادشان که  ،در منزل دامادشان در تهران، خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم با مرحوم آقا  
کرد که آقا آیه داریم راجع به اینکه سوال بعد یکی از آقایان از مرحوم علامه  بود. مراندر شمنزلشان 

ست که خب بله هم آیات قرآن ا بعداًهست که چه در آیات قران آن؟ وجود داردن الایا بهشت جهنم 
تا این حرف را زد مرحوم آقا این آیه را خواندند ، ...نیست هار آنشکی د و هم روایاتو ست ه

طور است همین آیه که ایشان مرحوم علامه طباطبایی فرمودند بله همین 
 .هستئله مسدلیل این قرائت کردند 

جهنم احاطه به کافرین دارد، لمحیطة یعنی چه؟ یعنی همان حالی که دارد، همان حالی که دارد 
سوزاند این آمپول سوزاند؟ دارد میخواهی چه کار بکنی؟ خب چرا نمیخودش جهنم اوست، دیگر می

ر بسوزد خب متوجه فهمد، اگند هر بلایی سرش بیاورند نمیاهکرخت کرداو را  ،خورده منگ است
فهمد، هر بیهوش کنند که خب آدم اصلا هیچی نمی ،شود وقتی انسان را سرّ کنندمتوجه می ،شودمی

فهمد تازه چه به سرش وقتی که به هوش آمد آن وقت می ،فهمدبیاورند آدم نمیبلایی هم سر آدم در
فهمد در ند آدم در عین اینکه شاعر است و میکنکنند، وقتی سرّ میبعضی از اوقات سرّ میند، ولی اهآورد

کنند و خب خود ما هم کنند و بعد عملشان میاینهایی که از کمر سرّ می ،عین حال احساس ندارد
من اصلا احساس نداشتم، یعنی احساسی  یرّ س عقومر د قبلی.در بیماری و عمل  برایمان پیش آمد دیگر
زدم هر دو زدم و دستی که به پایم میدست که به آن می وتختی که آهنی بود آن که من داشتم نسبت به 

بیدار بودم و  ،شاعر بودم ،فهمیدمدر عین حالی که می ،اصلا نداشتم، هیچ احساسی ،یک احساس بود
 .درک داشتم

 ،نداهنصف بدنش را سرّ کردمانند که می یآدمشوند مثل افرادی که در دنیا به این مصیبت مبتلا می 
فقط ما نگاه   .فهمد، اصلا انگار نه انگارفهمد، هر کاری بکنند نمیبیاورند دیگر نمیسرش هر بلائی 
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کنند میکنند و چاقو که الان دارند چه میاین ،کردیم به اینها و به این چیزها به هیچ وجه من الوجوهیمی
خواهد دربیاید، کم از سرّی می نیارویم آن دنیا همان زمانی که کم کم ولی وقتی که می .انگارانگار نه 

درد  ولی از بین رفته یسرّ ،ها که  از بین نرفتهآن درد و ناراحتیچون خواهد درآید وقتی درآمد کم می
آن کدورت به حال  ،هست، آن کدورت گناه هست، آن کدورتی که نفس با آن کدورت آمده جلو

رسد به کجا، این فریاد را در دنیا هم داشته وقتی که باقی شد یک مرتبه فریاد می ،خودش باقی است
نه،  .دانم فریاد و اینهامینفهمیده، نه اینکه در آن دنیا درد را خدا بیاورد و بر طبق ناراحتی و منتهی نمی

 یپاخدا چیزی درست نکرده عقرب و مار و هزار ،طرف همین حالت را داشته و با خودش آورده آن
هیچی خدا درست نکرده هر کدام اینها یک عمل و یک کدورت  ،دانم آتش و هیزم و اینهاجهنم و نمی
ها یک چیز عقرب یک چیز است، مار یک چیز است، گزندگان یک چیز هستند، سوزش ،خاص است

اینها همه یک چیز است، آن قیر مذابی که  1﴾ 50،﴿ا براهيم است،
شود آن یک چیز است، هر گناهی هر کدورتی اینها هر کدام برای خودشان یک حساب داریم ریخته می

 کنیم. خب ما داریم اینها را مشاهده می هاجدای خاص خودشان را دارند. خب این
هایی گفتند اینها لغزشکند این مسئله چیست؟ میفرمایند که سالک گناه نمیا آقای حداد میام

دهد زند، خب قضیه مشخص است، در آن موقعی که انسان این کار را  انجام میاست که از انسان سر می
هست یک تواند اسم خودش را سالک بگذارد؟ یک وقتی یک چیزی دهد آیا میاین چیزها را انجام می

شود، و خب این به خاطر غفلت است، جهل شود برای انسان پیدا میکدورتی برای انسان حاصل می
 طوری که عرض شد.شود هماناست، غفلت و جهل و اینها برای انسان خب پیدا می

شود، یک وقتی نه رود، و ردّ میآید و از بین میخب این با یک توبه و توجهی و تذکری اینها می
دهد که این کارش دیگر با یعنی کاری انجام می ،ایستدآید و میمیآید و در قبال این گناهان ن میانسا

شود، فرض کنید که مال بچه یتیم را خوردن، ظلم به کسی کردن، مال خطا و لغزش و اینها سنجیده نمی
ما ، اینها را اسمش را کنید؟ خیانت در حق کسی دیگری کردن، اینها خطا نیستکسی را بردن، توجه می

گذاشتن، اینها آن نسبت به یک مطلب حقی پا روی  فرض بکنید کهیا گذاریم، اینها چیست؟ نمیخطا 
شود قرار بدهد. اینها اینها را در این دایره نمی ،چیزهایی است که انسان از این دایره باید بیرون بگذارد

انسان خلاصه باید برود و درصدد  ورد و مشکل است وآا کدورت دارد و کدورت میگناه است و اینه
 ای بربیاید نسبت به این گونه مسائل. چاره

                   

  .پوشاندمی را هایشانچهره آتش و است،[ بدبو و اشتعال قابل متعفّن، ایماده] قطران از هایشانپیراهن -1
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حالا خطاهای دیگری که انسان انجام  ،مسائل دیگر، اشتباهات دیگر ،اما نسبت به چیزهای دیگر
عنی چه؟ این حرف یعنی وقتی که سالک دارد دارد، این حرف یدهد و اینها که آن جنبه حق اللهی می

 ،دهد نه از روی اینکه در مقابل خدا بایستداز روی غفلت دارد انجام میکند و این عمل را هم حرکت می
شوید برد و میپوشاند و میآید میرود او را میدهد و راه میاین حرکت سالک و این عملی که انجام می

توقف او بشود و باعث  قبضکه در دل بماند و باعث کدورت بشود، باعث  گذاردکند و نمیو جارو می
 بشود. مسائل نسبت به این 

کند شود آن توجهی که میکند و بعد متوجه میفرمودند که وقتی که انسان یک خطایی میو لذا می
را از بین یعنی همان آثار را و خصوصیات  ،بردمیرا از بین اثر آید و آن کند آن میآن استغفاری که می

مسئله این است که خدای متعال ما را خطاکار خلق کرده، خطاکار آفریده، امام علیه السلام در برد. می
دگان خدا همه بندگان خواهند بفرمایند که شما ای بنمی .خواهند بفرماینداین فقرات هم همین را می

و به واسطه این خطاست که مسئله عبودیت برای شما روشن  خطاکار هستید این مسئله مسلم است
خود  بیند.شود و خود را از دیگران بالاتر میجب برایش پیدا میعشود، اگر خطا نباشد انسان کم کم می

مرحوم آقا رضوان الله علیه کسانی که در دو جهت  دیدیم در زمانبیند و ما میرا از دیگران بالاتر می
خب این یک  ،طبعا بقیه نداشتندرا کردند که این حالات یکی این که حالاتی پیدا می ،کردندحرکت می

شدیم اما خود البته خب ما متوجه می .کردندکردند یا بیان نمیامتیازی بود نسبت به بقیه، حالا یا بیان می
گفت که عنایت به ظاهر می ؟کردودش و در نفس خودش به چه نحو حرکت میاین شخص در ضمیر خ

ریخت حالا فوقش بگوییم نود درصدش درصدی را به حساب خودش می هدیک ولی  ،است پروردگار
فرق افراد حالا  ،یدرصد بیست ،داشتنگه میکنار واشکی یرا ده درصد  ،ریخترا به حساب خدا می

آن خدای  ،اصلا خدای مظلوم ،ریختنددرصد را به حساب خودشان میلله صدءها ماشابعضی ،ندکردمی
 چیزی به حساب آنهابودند را اصلا علل و اسبابی که برای این حال و برای این موقعیت آن تمام  .مظلوم

، از طرف دیگر به طرف اینیک حرکت از این  گذاشت.می برای خودش فقط همه را گذاشت.نمی
دید و واقعا هم کرد خودش را با مرحوم آقا و با بزرگان نزدیکتر از بقیه میواسطه این حالاتی که پیدا می

این مدرکاتش دارد بیشتر هی  ،شوددید که نسبت به بقیه نزدیکتر است، هی دارد نزدیکتر میدید، میمی
کرد و این خودش را نزدیکتر احساس می ،شود، و به واسطه ازدیاد این مدرکات طبعا به افق استادمی

 شد خود را از بقیه متمایز به حساب بیاورد. نزدیکی موجب می
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حال امروز  ،...یمیآمیو رویم میو نشینیم گیریم میمیو سلام علیکم بودند و حالا با هم رفیق تا 
روز  ،یک خرده دیگر !آقا خوب هستیم !الحمدلله آقا ؟حال شریف چطور است ؟شریف خوب است

این چه طرز حرف زدنت  ،آقا مثل آدم حرف بزن دیگر ؟زندوری حرف میطگوید چرا ایندم میآدوم 
 !سلام علیکم آقا :کردیوری سلام و علیک نمیطتو که این !زدیطوری حرف نمیتو که این ؟است

طوری که قبلا صحبت همان !سلام علیکم چیه، درست صحبت کن !زهر مار [سلام با نخوت و کبر]
کردی نشستی و شوخی میطوری که قبلا میکردی، همانطوری که قبلا احوالپرسی میکردی، همانمی

و بین سایر رفقا و دوستانش که همه مثل خودش دارد هی حجابی بین خود  همه اینها چیست؟ این
تو داری خودت را  ؟ند، مغزت کجا رفتههست اینها از تو به آقا نزدیکتر !مسکین .کندایجاد می هستند

عد است که تو الان پنداری، بُرا قرب می آنتو الان  که این نزدیک دیدن دوری است !بینینزدیک می
  .آوریخود را نزدیک به حساب می

خندند، ایشان که در آیا مرحوم آقا هم همین احساس را نسبت به تو دارند یا دارند به ریشت می
گویند، می تلویحاً ،گویندمی ة  کنای ،گویندمی گویند، تصریحاًاین حال و هوا نیستند، ایشان که هی می

گویی بله بله آقا چقدر حالا تو می .گویندمی ن را دارند به توای !های یک شانه هستیمهمه ما مثل دانه
حواست کجاست؟ ولی  ،پیچندقشنگ صحبت فرمودند، بدبخت دارند یک ساعت برای تو نسخه می

شود کم کم کم زیاد میهی طرف آن مطالب هم از آن ،کندعد پیدا میآید هی بُچیست؟ این نفس هی می
مثل آن بنده خدایی که داستانش را مرحوم  !ایستدآید در مقابل استاد میکه میرسد کم کار به جایی می

دیدیم دیگر وضعیتش را، یعنی کاملا مشخص بود این خط سیر آقا در روح مجرد آوردند خب ما می
 . شدهم طور همانو  خواهد شد محققمنتهی به فلان نقطه خواهد شد، آن هدف در آنجا 

بگو خب این از  ،کن شهمان مرحله اول بیا قطع ،شودو که در آن موقع این حالات دارد پیدا میت
، آن حالت خطا، آن حالت گناه، آن حالت عبودیت و اینهایی که خبطاین است از من نیست، آن حالت 

این را تحت الشعاع  مبادا آن حالات بیاید ،گوید این هستیامام دارد به ما می ،دهدامام دارد به ما یاد می
شود آن حالت را بگذار به حساب همان اصل خودش و به قرار بدهد، آن حالاتی که دارد برایت پیدا می

 ،شیننببیا  ؟حالت خوب است ،حالا که صفر شدی سلام علیکم ،صفرشوی همان حساب بریز بعد می
آن  ی رانزدیکنزدیک، آن شوی قع تازه میخواهی بکنی بکن، آن موشوخی کن هر کاری دیگر می ،بخند

 .حالا نزدیک هستی، وگرنه نه، پذیردهم قبول دارد، آن هم می
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این مسائل بود من یادم است ایشان  مرحوم آقا راجع به یک بنده خدایی که خلاصه سخت مبتلا به 
مگر این احوال و حالات را از  فرمودندکردند میدر منزل یکی از رفقای تهران آن شب صحبت که می

جا به وردی؟ از همینآاز کجا  ؟فروشیفخر میدیگران به و او  هات آوردی که الان داری بخانه خاله
جا مگر به دست نیاوردی؟ پس چرا داری با این به از همین -شان اشاره کردند با دست -دست آوردی 

گیرد شود کم کم کم هی فاصله مینبه بشود دیگر، وقتی متنبه نمیفروشی؟ خب باید متفخر میدیگران 
سر از اجنه  .افتدمعلوم نیست دیگر در کجا هست و به چه روز و روزگاری انسان می ،گیردفاصله می

زدند که به اینجا  وت ورد، آقا آن موقع تلنگر را بهآآورد، سر از کجا درمیسر از شیاطین در می ،آورددرمی
خدا باید بخواهد خدا توکلش را بدهد، خدا از منتهی باید چه کار کرد؟ آدم از خدا باید بخواهد،  نرسی،

توجهش را بدهد، خدا توسلش را بدهد، خدا این درک را بدهد، خدا عمل به این درک را بدهد، به این 
 توجه داشته باشد. درک و به این فهم  انسان 

اصلا بدون احساس گناه سالک  ،ی سالک حیاتی است، که احساس گناه کندو چقدر این مسئله برا
افتد در چاه، انسان به یک جایی برسد که احساس کند نه الحمدلله من دیگر خطایی می ،کندحرکت نمی

قیقا بر خلاف آن چه که در بینید دو شما می !زندمن دیگر اشتباهی از من سر نمی الحمدلله !کنمنمی
طور است پس بنابراین حالا که این :البته انسان نباید دنبال این برود که گناه کند ...اذهان هست که انسان

رسد نه به اندازه آنچه که باشد می کمک کنی! تربیت استادآن و به خواهد به خدا نه آقا نمی ...خودمان
طرف  .لازم نیستآن آید، خودش سر وقتش می ،وقتش بیایدبآن خبط و خطا که باید  ،تو گناهت را نکن

از آدم به اصطلاح نه وگرنه  ،...طور است پس خودمان هم یک مقداریگوید خب حالا که اینمی
  .اشته باشدولی این احساس را د نه، لازم نیست .افتد دیگرطرف بام میآن

من به چه کسی بگویم که  رآخ ،همیشه این احساس را داشتندالسلام  معلیهامام سجاد  ،ائمه اطهار
حال خودش را دارد  ،کندخواند فیلم بازی نمیاین ادعیه را میعلیه السلام والله بالله وقتی امام سجاد 

کند ای است که لغزش میطاکار است، حال من حالت آن بندهگوید حال من حالت بنده خگوید، میمی
 حال این است.  ]عفو و بخشش خداست[ و فقط چشمش به

که بدون   ،دهددهد، فهم میدرک می ،فهماندبه انسان میخداوند از توفیقاتی که هست این که و 
-نه پیغمبری می ،ماندقطع بشود نه خدایی دیگر می ـ کردمدیشب عرض ـ ربط بخواهد او آن عنایت 

اصلا و ابدا، آن سیم قطع شده،  ،ماند برای آدمهیچی دیگر نمی ،هیچی ،نه نمازی ،ماندنه امامی می ،ماند
 ؟تواند بکندچه تصوری می ؟کند دیگر چه تصوری داردچنین حالی را احساس میوقتی آدم یک هم
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تواند دیگر برای خودش باز میحسابی مگر  ؟تواند برای خودش قرار بدهدمی یوقعچیزی، مگر مگر 
ن مبدأ احساس آای که همه را از او ببینیم همه را از به این نقطه صفر ما باید برسیم، به این نقطه ؟بکند

است به معنای نکیریه ن تن در اینجا مِاین مِ  ﴾53 ،﴿النحل .کنیم همه چیز را
رسد این آن از ناحیه پروردگار است. هر نعمتی که می ،شودگذاشته می آنآنچه که اسم نعمت بر کل 

هر  شماخیلی حیاتی است و  ،ای است که خیلی حیاتی استنعمت از ناحیه خداست و این مسئله مسئله
تر است شود که سلوکش صافدیدید که این جنبه در او خیلی ظاهر و آشکار بود این معلوم می کسی را

دانم باد و بود زیاد نمی ،زندحرف زیاد می ،راه صافی است و هر کسی را که دیدید نه ،سلوکش و راهش
  ...خواهدهی می ،ا مطرح کندخواهد خودش رهی می ،دارد، مسئله زیاد دارد اما این جنبه در او نیست

 ای ندارد. فایده ،خبری نیست ،نه

دهد این نعمتی است از ناحیه پروردگار که به انسان انجام میلهذا خطا و اشتباهی که انسان 
های دیگری که به انسان ، برای تنبهی که باید پیدا بکند، و چه بسا از آن نعمتشارسد برای تنبهمی
کند، حالی انسان پیدا می .ها این تاثیر را ندارنداثیر بیشتری داشته باشد چون آن نعمترسد این تمی

کند، ولی آن بهجت و سرور کند، بهجت و سروری پیدا مینشاطی پیدا می ،کندمسئله غیرعادی پیدا می
ه است، آورد فقط یک بهجت و سروری است که لازمه است، لازمه رااین جنبه را در او به وجود نمی

لازمه نفس است، لازمه این هست که این بهجت و اینها باید باشد. ولی خطر هم از آن طرف هست که 
ه و دورکننده از آن تجرد و عبودیت و جنبه دِ عِّبَآن مسائل مُ  ،ن سرورآن بهجت و پشت سر آپشت سر 

  .آن مسائل پیدا نشود ،ربطیت
بینیم هر از چند گاهی کنیم میت است که ما در احوالات بزرگان وقتی که مشاهده میلذا این جه

چرا باید  ؟چرا این حرف را باید بزنی ؟چرا این کار را کردی :گرفتندمورد خطاب اساتیدشان قرار می
، بلند شوند بیایند تعریف کنند بلند گذاشتندلی به لالای اینها نمیهیچ وقت لی ؟این فعل را انجام بدهی

خیلی به ) ... .بسیار بسیار این حال خوبی دارد ،فلانی حال خوبی داردبَه ه بَ  :شوند بیایند تمجید کنند
ولی بر حسب  (اقتضای خودشانبر حسب  ،دیدندصلاح میکه خودشان  ، وقتیافتاداتفاق می ندرت

مورد خطاب و در موارد مختلف این کردند که یا خودشان هم برای ما نقل می کردیممیما مشاهده  ،نوع
کند، به طور کل فرق مین وقت دیگر آن مسئله آ گیرد تا اینکه از این مراتب رد شوداستاد قرار میعتاب 

خواهد و می این خطاب و عتاب رااما تا وقتی در نفس است  .آن دیگر از نفس و اینها همه دیگر رد شد
 خطاب و عتاب در چه وقتی است؟ در وقتی که شخص یک اشتباهی بکند دیگر، اگر نکند خب بر
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من کاری نکردم فرض بکنید که  ؟کنیگوید آقا مگر من چه کار کردم داری من را دعوا میگردد میمی
 ای نبوده. قضیه ،نبوده ایمسئله

 یعنی تا آنجایی که من در نظر داشتم و ،نسبت به همه بوده ،مسئله بودهو نسبت به همه بزرگان این 
وجود داشته و بر این اساس انسان باید حالش را جوری قرار بدهد دیدم و نسبت به احوال آنها این قضیه 

کند و خطایی که که در مقام خوف است و اشتباهی که می باشد حال فردیکه و به دنبال این باشد 
 .بگذرد شگناهدر صدد جبران بربیاید و توبه و انابه بکند و از خدا بخواهد که از  کندمی

آید که بگوید خدایا من غلط کردم، از این خوشش میای از بندهخدا  ،سربسته و خلاصه بگویم
خیلی از این خواندم بلند شدم نماز شب دیشب گوید خدایا من ای که میآن بنده .آیدخوشش می

من رفتم امروز دست در جیبم کردم فلان قدر به فقیر پول  ای که بگوید آقاآن بنده [آیدخوشش نمی]
ای که بگوید من امروز شش جزء ای که بیاید بگوید من امروز فلان دعا را خواندم، آن بندهدادم، آن بنده
ندی خب گوید خب خواندی که خوارا کردم، میکار و آن  کار که بیاید بگوید اینآن ،قرآن خواندم

هم خودت بردی اگر هم چیزی بوده به خودت رسیده حالا چرا  را ثوابش ،هم خودت بردیرا خیرش 
 ؟گذاریبه حساب ما داری می

خدا این  !ای بیاید بگوید خدا من این غلطی که کردم این اشتباهی که کردم بیا تو ببخشاما اگر بنده
کند بدون اینکه بخواهد خودش را مطرح یای که توجه به او مخواهد، بندهاین را می ،را دوست دارد

در  .دیگر تمام اینها مطرح کردن است ؟کنیتو چه کسی هستی که خودت را جلوی من مطرح می .کند
به جای عمل کند عین اینکه انسان باید به دستور عمل کند و مو به مو به مطالب و دستورات و فرامین 

د حالش حالی باشد که این را بخواهد به حساب در ارتباط با پروردگار نبای در عین حال در نفس و ،خود
 .بگذارد، خدا توفیق عمل و فهم و درک این مطالب را بیش از پیش به همه ما عنایت کندخودش 
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